به مناسبت اول ماه مه روز جهانی کارگر 
نقش کارگران و زحمتکشان ايران در پيش برد مبارزات جنبش های اجتماعی  بويژه جنبش اعتراضی 23 خرداد.
                                                               ر- عبادی

                                                               30-آپريل 2010
با تبريک اول ماه مه روز جهانی کارگر به تمامی کارگران جهان و بويژه کارگران و زحمتکشان ميهن مان ، اين بار گرامی داشت اول ماه مه روز جهانی کارگر را اختصاص می دهيم به نقش کارگران و زحمتکشان ميهن مان در جنبش های اجتماعی در ايران و بويژه جنبش اعتراضی 23 خرداد که نزيک به يکسال از شروع  آن می گذرد. جنبشی  که پس از يکدوره از اعتراضات وسيع خيابانی در مقابله با رژيم کوتايی و استبدادی حاکم توانسته است بخش اعظم مطالبات بر حق خويش را به گوش جهانيا ن رسانده و رژيم نظامی- امنيتی و فقاحتی حاکم را در عرصه جهانی و داخلی فاقد مشروعيت نمايد. 
براستی چرا حنبش اعتراضی 23 خرداد که با شتابی ما فوق انتظار به پيش می رفت  و در آن راستا رشادتها و فداکاريهای قابل ستايشی از خود بر جای گذاشت به يکباره پس از 22 بهمن 89 يعنی سالروز  بر گزاری مراسم انقلاب بهمن، از مسير پر تپش و پر هيجان خويش باز ايستاد. تا کنون گمانی زنی های بسياری دراين رابطه توسط صاحب نظران و متفکران داخلی و خارحی از سران جنبش سبز گرفته تا فعالان جنبش دانش جويی،جنبش  زنان، و نيروهای سياسی به عمل آمد و هر کس به نوبه خويش مشکل را در جايی ديدند. برخی سرکوبهای لجام گسيخته و فاشسيتی رژيم کودتایی متکی به ولايت مطلقه فقيه را دليل توقف اصلی اين جنبش دانستند، برخی آن را به نا کارآيی رهبران رسمی جنبش سبز مرتبط دانستند، برخی آن را به سياستهای امپرياليست جهانی و متحدانش ربط داده اند که عليرغم تخلفات چشمگير رژيم در انتخابات 22 خرداد و مسجل شدن کودتای انتخاباتی باز دولت احمدی نژاد را جهت تداووم مذاکره در رابطه با انرژی هسته ای پذيرفته و مسئله حقوق بشر در ايران  را قربانی  معاملات هسته ای کردند و بلاخره برخی عدم پيوستن خلقها و توده های ديگر  شهرها و استانها  به اين جنبش اعتراضی را عامل توقف جنبش اعتراضی 23 خرداد دانستند. 

اگر چه تمامی اين استدلالها و حتی برخی استدلالهای ديگر می توانند به عنوان عوامل بعيد و قريب در توقف اين جنبش صحت داشته با شند، اما دليل عمده توقف  جنبش اعتراضی 23 خرداد را می بايست در عدم پيوند مطالبات اين جنبش با مطالبات کارگران و زحمتکشان ايران از يکسو و عدم نزديکی و قرابت رهبران رسمی اين جنبش با مشکلات کارگران و زحمتکشان از سوی ديگر  و نتيجا عدم پيوستن کارگران و زحمتکشان شهر و روستا به اين جنبش اعتراضی دانست. برای هر تحليل گر ژرف انديش سياسی پس از مشاهده جنبش اعتراضی 23 خرداد، ميزان پيش رفت اين جنبش پس از ارزيابی از نيروهای مداخله گر در آن تا اندازه زيادی قابل تخمين بود. اگر چه در اين جنبش اعتراضی که می توان از آن بعنوان جنبش شهری و به تعبيری دقيق تر جنبش شهروندی ( که عمدتا مطالبات شهروندی  و حقوق شهروندی در صدر شعارهای آنها بود) نام برد، دو جنبش اجتماعی قوی يعنی جنبش   دانشجويی و جنبش زنان و هم چنين اقشار متفاوت طبقه متوسط حضور فعال  و چشم گير داشتند و اگر چه دانش جويان و زنان نقش بسيار بر جسته و فعال در به حرکت در آوردن و هدايت  اين جنبش اعتراضی داشتند، اما جنبش کارگری و ديگر اقشار زحمتکش و هم چنين خلقها بويژه خلق آذربايجان و ..... هيچ گونه قرابتی ما بين مطالبات و نيازهای خويش با شعارهای حققوق بشری، آزاديخواهانه و ضد استبدادی اين جنبش اعتراضی که از رای ما کجاست شروع شد و نهايتا به شعارهايی همانند مرگ بر ديکتاتور و مرگ بر اصل ولايت فقيه و خامنه ای قاتل است     ولايتش باطل است رسيد، نمی ديدند. 

در واقع طرح شعارها و مطالبات شهروندی و آزاديخواهانه بدون در نظر گرفتن مشکلات کمر شکن اقتصادی کارگران و زحمتکشان و نيز توده های زير فقر نتوانست هيچ انگيزشی  در ميان توده های ندار جهت پيوستن به اين جنبش اعتراضی قارق العاده که در تاريخ سی ساله  حاکميت جمهوری اسلامی بی نظير بود،  بوجود آورد. فاصله ما بين شعارهای آزاديخواهانه و برابری طلبانه و در واقع ما بين نيازهای اقتصادی و سياسی توده ها که پس از  2 خرداد 76 و با بروی کار آمدن خاتمی، روز بروز عميق تر شد( شکافی که احمدی نژاد توانست زير پوشش مستضعف پناهی بيشترين بهره برداری  های پوپوليستی را از آن ببرد) در جنبش اعتراضی 23 خرداد به حدی رسيد که رهبران جنبش اعتراضی و حتی خود جنبش دانشجويی که روزگاری بخشی از آنها مسئله آزادی و برابری را توامان مطرح می کردند و حتی در شعارهای جنبش دانشجويی در 18 تير 78 بعضا شاهد آن بوديم، به کلی به فراموشی سپرده شد.
 سران جنبش سبز يعنی خاتمی، موسوی، و کروبی هيچ طرحی جهت برون رفت از اوضاع فلاکت بار توده ها چه در قبل و چه در بعد از انتخابات 22 خرداد 88 نداشتند. آنها حتی در شعارهای انتخاباتی خويش عنايتی به اين گونه شعارها نداشتند. آنها تنها با سر دادن شعارهایی در دفاع از حقوق شهروندی و در رقابت با جناح انحصار طلب آنهم در جهت تداوم نظام جمهوری اسلامی به شيوه ای عقلانی تر اکتفاء کردند. 
به همين خاطر کارگران و زحمتکشان ميهن مان که سالهاست برای تحقق مطالبات صنفی و اقتصادی خويش مبارزه می کنند، پس از  کودتای انتخاباتی جناج نظامی-امنيتی رژيم متکی به ولايت مطلقه  فقيه، مواجه با جنبش اعتراضی بسيار گسترده ای شدند که هيچ گونه پيوند اقتصادی و بالطبع سياسی  با مطالبات آنها نداشتند. به همين خاطر جنبش کارگری با جنبش اعتراضی 23 خرداد پيوند نيافت  واين جنبش اعتراضی عقيم ماند. اگر چه در تاريخ ميهن مان همواره دانش جويان، روشنفکران، و اقشار ميانی جامعه به عنوان شروع کنندگان مبارزات ضد استبدای و ضد ديکتاتوری حرکت را آغاز می کنند و نقش پيشتازی دارند، اما اين جنبش ها ( که در جنبش اعتراضی 23 خرداد جنبش زنان نيز  بدان پيوست) هيچ گاه نتوانستند و نمی توانند کار را به آخر برسانند. در همين رابطه يکی از سران سپاه در اوج جنبش اعتراضی 23 خرداد اعلام کرد: ماداميکه اين جنبش از ميدان انقلاب به بالا در حرکت است هراسی نداريم، اما اگر اين جنبش به مناطق تهديدستان سرايت کنند و طبقات محروم بدان بپيوندند کارمان تمام است. 

بی دليل نيست که موسوی( که می توان از او به عنوان يکی از واقع بين ترين افراد از جناح اصلاح طلب در پيش برد اهداف اصلاح طلبانه نام برد) می گويد: اين جنبش بايد به ميان کارگران، معلمان و روستائيان برده شود. تا آنها به اين جنبش نپيوندند، اين جنبش پيروز نمی شود. اما او 1- اين حرف را به عنوان يکی از نيروهای اصلاح طلبی که هيچ گونه طرح و برنامه اقتصادی روشنی برای کارگران و زحمتکشان ندارد می زند و 2- او از کارگران و زحمتکشان می خواهد تا در کادر حفظ نظام جمهوری اسلامی به مطالبات معيشتی و اقتصادی خويش دست يابند. در حاليکه در مورد اول او در ميان همکيشان خود تنهاست، زيرا اصلاح طلبان حکومتی هيچ اعتقادی به مبارزات ضد استثماری توده ها ندارند و تنها بر طبقات متوسط به بالا، طبقات فوقانی و بورکراتها و تکنوکراتهايی که به دنبال تثبيت نظام سرمايه داردی نيمه صنعتی( چون در ايران اساسا سرمايه داری صنعتی وجود ندارد) و تقويت بخش خصوصی در جامعه هستند ودر مورد دوم نيز تا زمانيکه رژيم جمهوری اسلامی بر سر کار هست نه تنها مطالبات ضد استثماری و عدالت طلبانه توده ها قابل تحقق نيست، بلکه مطالبات ضد استبدادی و آزاديخواهانه توده ها نيز راه به جايی نمی برد. 

مسئله ای که باعث گرديد تا ما گرامی داشت اول مه امسال را به نقش گارگران و زحمتکشان در به ثمر رساندن جنبش اعتراضی 23 خرداد  اختصاص دهيم اين نيست که موسوی کمی دير به حقيقت نقش توده های ندار در پيش برد جنش اعتراضی 23 خرداد رسيده است، بلکه مشکل در اينجاست که بخش اعظم اپوزيسيون چپ و اپوزسيون عدالت خواه و برابری طلب رژيم که همواره مطالبات ضد استثماری تود ه ها را مد نظر داشتند، اکنون سراسيمه به دنبال ايجاد جبهه ها و يا پلاتفرمهای ضد استبدادی  و دموکراتيک هستند، به گونه ای که انگار می توان بدون حضور فعال طبقات کارگر و زحمتکش به مطالبات دموکراتيک و آزاديخواهانه رسيد. غافل از اينکه اين يک اصل کلی و جامعه شناسانه در جوامع استبدادی و پيرامونی است که : ماداميکه توده های ندار و احزاب سياسی قوی در بطن مبارزات سياسی حضور فعال نداشته باشند، امکان وقوع دموکراسی در آن جوامع وجود ندارد. به همين خاطر جا دارد که در سالروز اول ما مه روز جهانی کارگر اعلام   کنيم:  ماداميکه جنبش اعتراضی 23 خرداد با جنبش کارگری و مبارزات توده های ندار پيوند نخورد و مطالبات صنفی و اقتصادی آنها را در کنار مطالبات آزاديخواهانه و دموکراتيک خويش قرار ندهند، نمی تواند رژيم جمهوری اسلامی را وادر به عقب نشينی نموده و يا به سرنگونی آن همت گمارد. 
 بی شک همانگونه که گفتيم در اين ميان نقش احزاب سياسی مستقل که ساختار شکن نيزباشند، بسيار مهم و اساسی است . اما اين احزاب ساختاری و ساختار شکن در جامعه ما اين بار از بطن همين جنبشهای اجتماعی و نهادهای مستقل دانش جويی، کارگری،زنان، معلمان و روشنفکری شکل می گيرند. نه به شيوه دهه های 40 و 50 که احزاب وسازمانهای سياسی جملگی با موازين ايدئولوژيک شکل می  گرفتند و فاقد هر گونه   تجربه دموکراتيک و تود ه ای بودند. 

پس رسالت ما در رابطه با جنبش اعتراضی 23 خرداد و حتی جنبش سبز اين است که از طريق تلاقی مطالبات آزاديخواهانه و مدنی اين جنبش با مطالبات کارگران و زحمتکشان به تقويت توامان آنها بپردازيم. زيرا اين دو حوزه به عنوان حلقه های جدا از هم نيستند.  حتی اگر هم عرض يکديگر نيز  حرکت کنند به مروز از هم دور گشته و  نهايتا هر دو عقيم خواهند ماند. امری که دشمن بيشترين بهره ها از آن خواهد برد. اين است که هر حرکت اعتراضی و هر ائتلافی (چه در خارج از کشور و چه در داخل کشور) اگر شکل می گيرد می بايست بر اساس مطالبات ضد استبدادی و ضد استثماری باشد.  زيرا ماداميکه کارگران و زحمتکشان ميهن مان  به جنبش اعتراضی 23 خرداد نپيوندند اين جنبش به مطالبات دموکراتيک  خويش دست نخواهد يافت. همانگونه که در انقلاب بهمن 57، انقلاب زمانی به پيروزی رسيد که کارگران و بويژه کارگران شرکت نفت دست به اعتصاب زدند و شيرهای نفت را بستند. رژيم جمهوری اسلامی به عنوان يک رژيم رانت خوار هر قدر هم که تلاش کند تا خود را به عنوان دولتی مسلط بر نفت و قدرت نظامی-امنيتی، بی نياز به امر توليد و کارگران و زحمتکشان بداند، اما استخراج نفت و ديگر صنايع نظامی و تسليحاتی و هم چنين ماشين آلات و نهايتا مواد  توليدی و مصرفی ديگر در جامعه وابستگی اين دولت نظامی- امنيتی به کارگران و زحمتکشان را نشان می دهد.
شايد رژيم کودتا با اين  تصور که از طريق فروش نفت و واردات بی رويه کالا به ايران می تواند خود  را  از وابستگی به کارگران و زحمتکشان نجات دهد، اما تمامی اين مسائل مسکن های کوتاه مدت می باشند. اين امر زمانی خود را به درستی نشان می دهد که اعتصاب سراسری در تمامی بخشهای توليدی و مصرفی و خدمات  شروع شود . اگر اين هراس وجود نداشت چرا رژيم جمهوری اسلامی حتی  توان تحمل يک اتحاديه مستقل توليدی( اتحاديه کارگران کارخانه نيشکر هفت تپه) و يک موسسه خدماتی ( سنديکای شرکت واحد تهران و حومه) را نداشت و نمايندگان آنها را دستگير کرده و در زندان  تحت سخترين شرايط بهداشتی و امنيتی حبس نموده است. در پايان بار ديگر ضمن گرامی داشت روز جهانی کار گر و ضمن آرزوی پيروزی برای همه کارگران جهان و بويژه کارگران و زحمتشکان ميهن مان  بار ديگر به نقش کار گران و زحمتکشان و خلقهای ايران در کنار مبارزات دانش جويان، زنا ن، معلمان، روشنفکران، پرستاران، هنرمندان و.....در پيروزی توامان آزادی و برابری تاکيد می کنيم. 

